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 آغاز بررسی جعبه سیاه بالگرد 
سقوط کرده در دریای خزر

شهروند|بررسی جعبه سیاه بالگرد سقوط 
کرده در دریای خزر آغاز شــد و به  زودی علت 

سقوط این بالگرد اعلام می  شود. 
حجت الاســلام محمداســماعیل زارعــی 
دادســتان نظامی اســتان مازندران با حضور 
درمحل سقوط بالگرد نیروی هوافضای سپاه در 
دریای خزر، از نزدیک درجریان نحوه وقوع این 
سانحه و امدادرسانی جهت یافتن مفقودان قرار 
گرفت و پس از بازبینی فیلم های ضبط شــده، 
دراین باره گفت: »بــا دریافت گزارش وقوع این 
سانحه، دستور تحقیقات لازم صادر و با مذاکره 
به  عمل آمده با دادســتان عمومــی و انقلاب 
بهشهر، پرونده به دادسرای نظامی استان ارسال 
و تحقیقات در شعبه بازپرســی آغاز شد. کادر 
پروازی این بالگرد از بهترین ها و باتجربه  ترین 
افراد بودند و اینگونه حوادث و از دســت دادن 
چنین عزیزانی خســران بزرگی برای کشــور 

است.«
این مقام قضائی ضمن تسلیت به خانواده های 
شهیدان این سانحه، ادامه داد: »باید با رعایت 
تمام جوانب فنی و ایمنی از بروز چنین حوادث 

تلخی پیشگیری به  عمل آید.«
زارعی بــا اعــلام این که ســازمان قضائی 
نیروهای مسلح با دقت و سرعت علت سقوط 
این بالگرد را بررسی می کند، گفت: »با توجه 
به پیداشــدن جعبه ســیاه بالگــرد به  زودی 
علت ســقوط اعلام می شــود. اقدامات برای 
جســت وجوی پیکر تمــام جان باختگان این 
حادثه همچنان ادامه دارد. همچنین با توجه 
به اطلاعاتی که از شرکت نفت خزر جمع آوری 
شده، این بالگرد، روز یکشنبه هفتم آذر ساعت 
30: 04 دقیقه بامداد با درخواســت ســکوی 
نیمه شــناور امیرکبیر در 20کیلومتری بندر 
امیرآباد برای کمک به یکــی از کارکنان این 
ســکو که دچار عارضه قلبی شــده بود، عازم 
محل شــد که هنگام انتقال مصــدوم دچار 
سانحه شــده و همه پنج سرنشــین آن جان 

باختند.«

وحشت در قبرستان لوشان 
رکنا|یک مرد که مرده بود، در قبرستان زنده 

شد و با پوشیدن لباس به خانه بازگشت. 
چند روز قبل جســد مردی به نام محمد از 
اهالی قریه دربرند لوشان که به علت نامعلومی 
 فوت کرده بود، برای دفن به گورستان حمل شد 
ولی زمانی که بستگانش می خواستند جنازه را 
درقبر بگذارند، مرده زنده شد و از گورستان به 

خانه اش بازگشت. 
طبق اظهارات بستگان محمد تا موقعی که 
جنازه به غسالخانه و از آن جا به گورستان حمل 
شد، هیچ گونه آثار حیات در آن دیده نمی شد 
ولی وقتی که بستگانش با گریه و شیون جنازه 
را به طرف قبر حرکت دادند و می خواستند آن 
را به خاک بسپارند، ناگهان مرده حرکتی کرد و 
فریاد زد »من زنده ام، بی جهت گریه نکنید« و 

متعاقب آن از جای خود بلند شد. 
دراین موقع عــده ای کــه در آن جا حضور 
داشتند، از شدت ترس پا به فرار گذاشتند و به 
سرعت از آن حوالی دور شــدند ولی سرانجام 
چند نفر از بستگان محمد به خود جرأت دادند، 
کفن مرده زنده شــده را باز کردند و به او لباس 
پوشاندند و به خانه اش بردند،  ولی چهارساعت 
بعد، مجددا محمد کــه زندگی دوباره ای یافته 
بود، درگذشت و با انجام تشریفات لازم به خاک 
سپرده شد. موضوع جالب این که پس از مرگ 
مجدد محمد بســتگانش به هیچ وجه حاضر 
نبودند جنازه اش را دفن کنند و انتظار داشتند 
یک مرتبه دیگر زنده شــود. حتی مدتی هم از 
دفن جنازه خــودداری کردند، ولی دیگر مرده 

زنده نشد و جنازه مدفون شد. 

پرواز بالگرد امدادهوایی برای نجات 
جان مادر باردار

شــهروند|یک فروند بالگرد مادر بارداری 
را که درمناطــق صعب العبور بود، در اســتان 
چهارمحال وبختیاری نجات داد و به بیمارستان 

منتقل کرد. 
محسن ابراهیمی مســئول روابط عمومی 
مرکز مدیریت و حوادث فوریت های پزشکی 
چهارمحال وبختیــاری در این بــاره گفــت: 
»پس از درخواست امدادرسانی به یک مادر 
باردار 25ساله روســتایی در منطقه بازفت و 
به دلیل بســته بودن مســیر ارتباط زمینی 
روستای گزســتان، بالگرد مدیریت حوادث 
و فوریت های پزشــکی اســتان اصفهان به 
این روســتا اعزام شــد. این بالگــرد همراه 
دوتکنیســین اورژانس 115 بــه محل اعزام 
و مادر باردار را به فرودگاه شــهرکرد منتقل 
کردند. تیم فوریت های پزشــکی زنان هم از 
فرودگاه این مــادر باردار را به بیمارســتان 

 هاجر شهرکرد منتقل و درمان کردند.« 

آژيرذره بين

خارج از مرز

نجات 67 گرفتار کولاک در محور 
اسالم - خلخال

شهروند|67 گرفتار در کولاک محور اسالم - 
خلخال نجات یافتند.

سید حجت فتاحی، رئیس پلیس  راه استان 
اردبیل گفت: »از دو شب گذشته کولاک شدید 
و برف، محور اسالم- خلخال را در برگرفته که در 
این زمینه با تلاش پلیس راه ، ماموران راهداری 
و جمعیت هلال احمر 67راننــده خودروهای 
گرفتار شــده در محور اســالم- خلخال نجات 

یافتند.«
وی با اشــاره به این که محور اسالم-خلخال 
هم اکنون نیز بــا کولاک و برف شــدید همراه 
اســت، افزود: »تردد در این مسیر فقط با زنجیر 
و تجهیزات امکان پذیر است و نیاز است رانندگان 
از ســفرهای غیر ضروری خودداری و در صورت 
ضروری بودن سفر، خودروهای خود را به زنجیر 

چرخ و تجهیزات ایمنی مجهز کنند.«
رئیس پلیس راه اســتان اردبیل از اســتقرار 
ماموران پلیس راه استان در جاده های مواصلاتی 
به ویژه محور اســالم- خلخال خبر و ادامه داد: 
»خدمات رســانی در این محور بــه صورت 24 
ساعته انجام می شــود تا در صورت بروز هرگونه 
حادثه در سریع ترین زمان ممکن خدمات رسانی 
انجام شــود. در بقیه محورهای اســتان اردبیل 
یخبندان را شاهد هستیم که نیاز است رانندگان 
هوشــیاری لازم را داشــته باشــند و با تلاش 
ماموران راهداری نمک پاشی این محورها نیز در 
موقع مقرر انجام شد. پنجشنبه شب در یکی از 
جاده های فرعی شهرســتان اردبیل یک خودرو 
پیکان دچار سانحه شد که در این تصادف یکی 
از همشــهریان ما با وجود این که به بیمارستان 
انتقال داده شد ولی به دلیل جراحات شدید جان 

خود را از دست داد.«
رئیس پلیس راه استان اردبیل از آمادگی کامل 
پلیس راه اســتان اردبیل برای خدمات دهی در 
جاده های مواصلاتی، مه گیر و کوهستانی اردبیل 
خبر داد و گفــت: »طرح زمســتانی راهداری و 
پلیس راه اســتان نیز آغاز شده و نیروهای پلیس 
راه، راهداری، هلال احمر و اورژانس در جاده های 

اردبیل به طور ویژه استقرار یافته اند.«

واژگونی اتوبوس در جاده سبزوار
شــهروند| واژگونی یک اتوبوس مسافربری 
درجاده ســبزوار- بردســکن 17نفــر را راهی 

بیمارستان کرد. 
محمدعلــی جباری ثانی رئیــس جمعیت 
هلال احمر ســبزوار دراین بــاره گفت: »درپی 
این حادثه که ســاعت 3:25 بامداد روزجمعه 
در ۹0کیلومتــری جنــوب ســبزوار رخ داد، 
امدادگران بــه محل اعزام شــدند. مصدومان 
حادثه پس از ارایه خدمات پزشــکی توسط 6 
دســتگاه آمبولانس اورژانس 115 و جمعیت 
هلال احمر به مراکزدرمانی شهرستان بردسکن 
اعزام شدند. علت این حادثه توسط کارشناسان 

پلیس راه درحال بررسی است.«

زلزله 7.۸ ریشتری در جزایر سلیمان

خســارات و تلفات احتمالی زمین لــرزه 7.۸ 
ریشتری در جزایر سلیمان حاکی از آن است که 
حدود 3هزار نفر تحت تاثیر این حادثه طبیعی قرار 

گرفته اند.
این زمین لرزه به قدرت 7.۸ در مقیاس ریشتر 
بامداد روز جمعه به وقت محلی جزایر سلیمان در 

اقیانوس آرام را لرزاند.
بنابر گزارش های اولیه، تعداد زیادی ساختمان 
در این حادثه تخریب شده اســت. زمین لرزه به 
چندین ســاختمان ازجمله تعدادی خانه،  یک 
بیمارستان و یک کلیسا خسارت وارد کرده و منجر 
به قطعی برق در نزدیک ترین منطقه مسکونی به 

کانون ساحلی زلزله شده است.
در پی این حادثه طبیعی، ســاکنان محلی با 
تخلیه خانه های خود بــه تپه ها و مناطق مرتفع 
پناه بردند. در عین حال، به دلیل دشواری برقراری 
ارتباط در مجمع الجزایر سلیمان هنوز خبری از 
تلفات این زمین لرزه منتشر نشده است. همچنین 
مقام های محلی نســبت به وقوع جزر و مدهای 

شدید هشدار داده اند.
به گزارش یورونیوز، دولت استرالیا آمادگی خود 
را برای کمک به آسیب دیدگان این زمین لرزه اعلام 
کرده است. سازمان مطالعات زمین شناسی آمریکا 
کانون این زمین لــرزه را در 4۸ کیلومتری عمق 
زمین و در 200 کیلومتری جنوب شرق هونیارا، 

پایتخت جزایر سلیمان گزارش کرده است.
مجمع الجزایر ســلیمان کــه از ۹00 جزیره 
تشکیل شــده، از نظر زمین شناســی به »حلقه 
آتش فعال« معروف است و در  سال 2007 در پی 
زمین لرزه ۸.1 ریشتری شاهد یک سونامی بود. 
این فاجعه 50 کشته برجای گذاشت و 13 روستا 

را هم ویران کرد.

شهروند|چهار سارق نقابدار با حمله به خانه های 
شمال پایتخت و سرقت گاوصندوق، برای ترساندن 
طعمه های خود آنها را با نوشته ای وحشتناک روی 
آینه تهدید می کردند. »ما دوباره برمی گردیم« این 
همان نوشته اي است که چهار سارق خطرناک با 
رژلب روی آینه خانه ها می نوشتند تا طعمه ها را از 
شکایت منصرف کنند. قربانیان این سرقت ها نیز 
پس از دیدن نوشــته روی آینه آن قدر وحشت زده 
شدند که هر شب کابوس می بینند و حتی تصمیم 
به تغییر محل زندگی شان گرفته اند. با این حال این 
نوشته های ترسناک هم نتوانست جلوی شکایت 
مالباخته ها را بگیرد و آنها یک به یک درحالی که 
به شــدت وحشــت زده بودند با مراجعه به پلیس 

پایتخت از اعضای باند وحشت شکایت کردند. 
تهدیدترسناکرویآینه

چند ماه پیش بود که زنی میانسال وقتی پس از 
چند روز از شهرستان به خانه اش برگشت، با صحنه 
عجیبی روبه رو شد. قفل در آپارتمانش شکسته بود 
و تمام وسایل خانه اش هم به هم ریخته بود. او که با 
دیدن این صحنه متوجه شد دزد به خانه اش حمله 
کرده است، بلافاصله به سراغ گاوصندوقش رفت. 
درست حدس زده بود. سارقان با ورود به خانه اش و 
به هم ریختن تمام وسایل، گاوصندوق پر از طلای او 
را سرقت و فرار کرده بودند؛ اما این پایان ماجرا نبود. 
زن میانسال که هنوز در شوک سرقت گاوصندوق 
خانه اش قرار داشــت، در حالی که می خواســت 
سراسیمه با پلیس تماس بگیرد، ناگهان با صحنه 
ترســناک و عجیبی در آینه خانه اش روبه رو شد. 
روی آینه با رژلب قرمزی نوشته شده بود، »ما دوباره 
برمی گردیم« زن میانسال از ترس تقریبا داشت از 
هوش می رفت؛ اما سعی کرد خودش را کنترل کند. 
او خیلی زود تصمیم خــودش را گرفت و با وجود 

تهدید سارقان باز هم موضوع را به پلیس اطلاع داد. 
کابوسهایشبانه

این زن زمانی که در دادســرای ویژه سرقت در 
مقابل بازپرس قرار گرفت، در حالی که وحشــت 
داشــت و هنوز سراســیمه بود، به بازپرس گفت: 
»من در طبقه آخر یک آپارتمان در شمال پایتخت 
زندگی می کنم. چند روز پیش برای مســافرت به 
شهرستان رفتم و وقتی برگشتم، متوجه شدم که 
قفل در آپارتمانم شکسته اســت. وقتی وارد خانه 
شدم، همه جا به هم ریخته بود. بلافاصله به سراغ 
گاوصندوقم رفتم که متوجه شدم آن را دزدیده اند. 
از آنجا که خانه من تک واحدی است، مشخص بود 
که دزدان از این فرصت اســتفاده کرده و به راحتی 
قفل در را شکســته اند. وقتی متوجه این سرقت 
شدم، بلافاصله گوشی تلفن را برداشتم تا با پلیس 
تماس بگیرم. هنوز هم شــوکه بودم. چراکه درون 
گاوصندوقم پر بود از طــلا و جواهرات گرانقیمت 
که بیشــتر آنها متعلق به خواهرم کــه در آمریکا 
زندگی می کند، بود. او طلاهایش را نزد من امانت 
گذاشته بود و ارزش آنها نیز نزدیک به یک میلیارد 
تومان اســت؛ اما وقتی تلفن را برداشــتم ناگهان 
روی آینه میز آرایشــم دیدم کــه دزدان با رژلب 
نوشته اند »ما دوباره برمی گردیم.« خیلی وحشت 
کردم. نمی دانســتم با پلیس تمــاس بگیرم یا نه. 
اولش ترسیدم و گفتم اگر شکایت کنم، مرا به قتل 
می رسانند؛ ولی بعد تصمیم گرفتم و موضوع را به 
پلیس گفتم. ولی از آن شب به بعد هر روز کابوس 
می بینم. هر لحظه احســاس می کنم کســی در 
خانه است. از تصور این که دزدان دوباره به خانه ام 
برگردند یک لحظه هم آرامش ندارم. با هر صدایی 
تن و بدنم می لرزد و حس می کنم که دزدان بالای 

سرم ایستاده اند.«

نقابیکهکارپلیسراسختترکرد
با اعلام این شکایت موضوع در دستور کار مأموران 
قرار گرفت و کارآگاهان پلیس به دســتور بازپرس 
تجسس های خود را برای شناسایی و دستگیر دزدان 
خانه این زن آغاز کردند. تیم تحقیق در نخستین گام 
از تجسس های خود به سراغ دوربین مداربسته خانه 
زن مالباخته رفتند و آن را بررســی کردند؛ ولی در 
بررسی ها مشخص شد که سارقان با نقاب وارد خانه 
این زن شده بودند و چهره شان اصلا مشخص نبود. 
برای همین کار پلیس سخت تر شد و آنها اقدامات 

دیگری را برای شناسایی سارقان انجام دادند. 
شکایت7مالباختهدیگرازباندوحشت

در حالــی کــه پلیس عملیــات خــود را برای 
شناســایی ســارقان ادامه می داد، 7 شاکی دیگر 
نیز در حالی که به شدت ترســیده بودند، به دادسرا 
مراجعه و شکایت های مشــابهی را مطرح کردند. 
تحقیقات از این مالباخته ها نیز نشان داد که سارقان 
به صورت  سریالي به خانه های ثروتمندان رفته و از 
آنجا سرقت می کردند. در بیشتر سرقت هایشان هم 
براي ترساندن مالباخته ها روي آینه با رژلب جمله 
معروف و تهدید آمیز خود را مي نوشــتند: »دوباره 
 برمي گردیم.« همچنین مشخص شد که مالباخته ها 
نیز پس از دیدن این جمله دچار وحشــت شده و 
کابوس هاي وحشــتناک می بیننــد. حتی پلیس 
متوجه شد که بعضی از آنها خانه خود را ترک کرده و 
محل زندگیشان را تغییر داده اند تا از کابوس هایشان 
رها شوند. پلیس در تحقیق از مالباخته ها و بررسی 
سرقت ها دریافت که ســارقان اگر رمز گاوصندوق 
را پیدا می کردنــد، در همان محل ســرقت تمام 
محتویات داخل گاوصندوق یعنی پول و طلا و سکه 
را سرقت می کردند؛ اما اگر موفق به پیدا کردن رمز 
نمی شــدند، گاوصندوق را با خود می بردند تا سر 

فرصت آن را باز کنند. به همیــن دلیل با توجه به 
حساسیت این پرونده، مأموران پلیس در محل بقیه 
سرقت ها و بررســی دوربین مداربسته آنها متوجه 
شدند دزدان 4 نفر هستند که یکی از آنها در مقابل 
ساختمان می ایستاد و نگهبانی می داد. سه نفر دیگر 
هم وارد ســاختمان می شدند و پس از سرقت نیز با 

یک خودروی پرشیا از محل فرار می کردند.
بازداشتمتهمان

به همین دلیل با به دســت آمدن این اطلاعات 
مأموران پلیس موفق شدند شماره پلاک خودروی 
پرشیا را به دســت آورند. درنهایت با به دست آمدن 
شــماره پلاک خــودرو، هر 4 متهــم در عملیاتي 
 غافلگیرانه در مخفیگاهشــان دســتگیر شدند. 
آنها خیلــی زود تحت بازجویی قــرار گرفتند و به 
سرقت هاي سریالي شان اعتراف کردند. اما آنها منکر 
ســرقت طلا و جواهرات میلیاردی زن میانسال که 
نخستین شاکی این پرونده بود، شدند. یکی از آنها 
که سردســته  باند هم بود در بازجویي ها گفت: »از 
چند وقت پیش با همدستي 3 نفر از دوستانم یک 
باند تشکیل دادیم و قرار شد با ورود به خانه ها قفل 
درها را شکسته و از گاوصندوق سرقت کنیم. همه 
همدستانم تازه کار بودند  و هیچ سابقه ای نداشتند. ما 
با سرقت گاوصندوق ها رمز آنها را به دست مي آوردیم 
و پول و طلای داخلش  را ســرقت مي کردیم. برای 
ترساندن مالباخته ها هم روی آینه خانه شان با رژلب 
می نوشتیم که بر می گردیم تا از ترس شان شکایت 
نکنند؛ اما زن میانسال دروغ می گوید. ما هیچ طلای 
میلیاردی در هیچ کدام از سرقت ها گیرمان نیامد. 
 داخل گاوصندوق آن زن تنهــا 30 هزار تومان پول 

بود. برای همین ادعایش را اصلا قبول نداریم.«
با اعترافات متهمان تحقیقــات در این باره ادامه 

یافت. 
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| hadeseh@shahrvand-newspaper.ir :ايميل گروه حادثه | www.shahrvand-newspaper.ir  

شهروند|بی احتیاطی کار دســت دامدار تنکابنی 
داد. این مرد دامدار در ارتفاعات دوهزار این شهرستان 
برای جلوگیری از ســرمازدگی دام هایــش از بخاری 
هیزمی اســتفاده کرد، غافل از این که دود همین آتش 
همه دام هایش را تلف می کنــد. این غفلت باعث تلف 
شدن 100 رأس گوسفند و ۸ رأس گاو شد تا همه 10۸ 
رأس دام این دامدار تنکابی در برابر چشمانش بسوزند. 
بی احتیاطی دامدار ســهل انگار ۸0 میلیون تومان به او 
ضرر زد.  استفاده از روش های سنتی برای نگهداری دام 
و طیور به خصوص در مناطق شمالی کشور مخاطرات 
زیادی برای دام ها و حتی محیط  زیســت در پی دارد. 
همه ساله با شروع فصل ســرما در ارتفاعات و مناطق 
کوهستانی نوار شمالی کشور تلفات دام و طیور در این 
مناطق افزایش می یابد، چراکه بخش اعظمی از دامداران 
در این مناطق به شیوه سنتی دام را نگهداری می کنند و 

با وجود هشدارهای مکرر مسئولان درخصوص خطرات 
نگهداری دام به شیوه سنتی و افزایش تلفات دام و طیور، 
دامداران علاقه به اصلاح و به روز کردن شیوه نگهداری 
و پرورش دام ها ندارند، بنابراین هرساله در فصل سرما 

ضرر و زیان زیادی به دامداران این مناطق وارد می شود.
بخاریکهبلایجاندامهاشد

این حادثه روز پنجشنبه در منطقه دوهزار شهرستان 
تنکابن اتفاق افتاد. دامدار تنکابنی که برای سرکشی دام ها 
به دامسرا رفته بود، متوجه سرمای شدید هوا شد؛ سرمایی 
که می توانست برای دام هایش خطرناک باشد. این مرد 
دامدار هــم برای حفاظت از دام هایش به ســراغ بخاری 
هیزمی رفت و آتش روشن کرد به خیال این که با این کار 
دام هایش را از سرما حفظ کند، اما همین بخاری هیزمی 
بلای جان دام ها شد.دامدار تنکابنی پس از روشن کردن 
بخاری به خیال این که دام هایش از سرما در امان هستند، 

از محــل نگهداری دام ها خارج  شــد، امــا آتش بخاری 
هیزمی، محل نگهداری دام ها را به آتش کشید. دامدار که 
متوجه این خطر  شد، به سرعت خودش را به محل حادثه 
 رساند، اما دیگر خیلی دیر شده بود، دود غلیظ  و شعله های 
آتش به همه جا سرایت کرده و عملا امکان هر اقدامی را از 
دامدار بخت برگشته گرفته بود. او حتی نتوانست یکی از 
10۸ رأس دام گرفتار در دود و آتش را نجات دهد و همه 

آنها در برابر چشمانش سوختند و دود شدند.
800میلیونریالخسارت
بهدلیلیکبیاحتیاطی

حسن باقری، بخشــدار خرم آباد شهرستان تنکابن 
درباره جزییات این حادثه گفت: »روز پنجشــنبه در 
منطقه دو هزار شهرستان تنکابن، دامداری به منظور 
جلوگیری از ســرمازدگی دام هایش، اقدام به روشــن 
کردن بخاری هیزمی درون دامســرا کرد.« او ادامه داد: 

»دامدار پس از مدتی از محل دور شد و بخاری هیزمی 
آتش ســوزی در دامداری ایجاد کرد و دود ناشی از آن 
باعث خفگی و تلف شــدن همه دام ها شد.«بخشدار 
خرم آباد به خسارت مالی این آتش سوزی هم اشاره کرد:  
»تمام تلاش دامدار برای نجــات دام هایش بی نتیجه 
ماند. به دلیل غلظت دود، این دامدار نتوانســت حتی 
یک رأس از دام ها را از دامســرا خــارج کند و همه این 
10۸ رأس دام تلف شــدند. براساس برآوردهای اولیه، 
این حادثه  ۸00 میلیون ریال خســارت در پی داشته 
است.« باقری اضافه کرد: »هرســال در فصل سرما به 
دلیل این گونه بی احتیاطی ها تلفات زیادی به دام های 
منطقه وارد می شود. به همین دلیل هم هشدار های لازم 
برای دامدارانی که به طور سنتی اقدام به نگهداری دام در 
دامسراها می کنند، داده می شود اما بسیاری از دامداران 

حاضر به تغییر روش خود نیستند.«

بیاحتیاطییکدامداردرارتفاعاتدوهزارتنکابن

108 رأس گاو و گوسفند تلف شدند

شهروند|پسری که در 16 ســالگی یک نفر را با چاقو کشت و یک نفر 
دیگر را هم مجروح کرد، در جلسه دادگاه مدعی شد که زمان قتل از مجازات 

قصاص بی اطلاع بوده است. 
نهم مرداد  ســال ۹4 بود که مأموران پلیس ورامین در جریان وقوع یک 
درگیری مرگبار در خیابان قرار گرفتند. آنها بلافاصله موضوع را در دستور 
کار خود قرار دادند و بــا حضور در محل حادثه به تحقیــق در این رابطه 
پرداختند. تجسس ها نشان داد که 4 پسر با یکدیگر درگیر شده و یک پسر 
16 ساله به نام بهنام نیز پس از این درگیری خیابانی راننده پژو پارس به نام 
وحید را با ضربه چاقو به سرش کشته و دوست وی به نام مجید را هم زخمی 
کرده است. بنابراین بهنام به همراه دوستش رضا و مجید که در این درگیری 

زخمی شده بود، به اتهام درگیری منجر به جنایت دستگیر شدند. 
در تحقیقات بهنام به قتل راننده پژو و زخمی کردن دوست او اعتراف کرد. 
به همین دلیل پرونده برای رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه کیفری استان 
تهران فرستاده شــد. متهمان در این شعبه محاکمه شدند. در ابتدای این 
جلسه نماینده دادستان کیفرخواســت را خواند و به هیأت قضائی گفت: 
»طبق ماده ۹1 قانون مجازات اسلامی جدید که امتیازی ویژه برای متهمان 
زیر 1۸ســال در نظر گرفته اســت، برای متهم اصلی این پرونده تقاضای 

مجازات دارم.«
در ادامه پدر و مادر مقتول در جایگاه قرار گرفتند و برای قاتل پسرشان 
تقاضای قصاص کردند. آنها اعلام کردند کــه از متهمان دیگر این پرونده 
شکایتی ندارند. در ادامه متهم اصلی در جایگاه قرار گرفت و درباره روز حادثه 
به هیأت قضائی گفت: »من به همراه دوستم رضا سوار پیکان وانت خودمان 

بودیم و در خیابان گشت می زدیم. ناگهان مقتول و دوستش با یک خودروی 
پژو پرشیا در مقابلمان ظاهر شــدند. آنها با آینه بغل خودروی ما برخورد 
کردند و آینه هم کج شد. برای همین رضا هم جلوی خودرو آنها پیچید و ما 
با هم سر همین موضوع درگیر شدیم. مجید و وحید خیلی قوی هیکل بودند 
و وقتی از خودرو پیاده شدند، از آنها ترسیدیم. برای همین من چاقویی را که 
همراه داشتم، بیرون آوردم. ما با هم درگیر شدیم و درگیری دعوا بالا گرفت. 
من هم وقتی این وضع را دیدم  برای ترساندنشان با ته چاقو ضربه ای به پشت 
گوش وحید زدم. بعد از آن باز هم با هم درگیر شدیم. در آن درگیری رضا هم 
چاقو در دست داشت و ناگهان دیدم که وحید روی زمین افتاد. من نمی دانم 

چه کسی ضربه را به وحید زده است.«
او در ادامــه صحبت هایش به قاضی گفت: »باور کنیــد در آن زمان من 
نوجوان بودم و نمی دانستم دارم چه کاری انجام می دهد. من نمی دانستم 
مجازات قتل چیست و در کانون اصلاح و تربیت فهمیدم مجازات کسی که 

دست به قتل بزند، قصاص است.«
پس از آن رضا نیز به هیأت قضائی گفت: »وقتی آینه پژو پرشیا به آینه 
وانتم برخورد کرد، اعتراض کردم و مقتول هم به من ناسزا گفت. همان موقع 
بهنام هم با عصبانیت از خودرو بیرون رفت و دعوا شروع شد. درنهایت هم 

بهنام با تیغه چاقو به سر وحید زد.«
مجید نیز حرف های رضا را تأیید کرد و گفت دیده است که بهنام با تیغه 

چاقو به قربانی ضربه زده است. 
در پایان این جلسه هیأت قضائی وارد شور شدند تا رأی خود را در این باره 

صادر کنند.

محاکمهنوجوانقاتل


